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  چكيده 
ترجمه در اواخر قرن نوزدهم، فرآيندهاي  -نبش اصلاحي يا انقلاب در روش دستورج از زمان ظهور

سر گذاشته است؛ اما در حوزة آموزش زبان عربي  تسلط بر زبان دوم تغييرات زيادي را در غرب پشت
ترجمه، به بعد خواندن و درك متن و توانش زباني  -بيشتر بر همان روش دستورزبانان،  براي فارسي

  شود. دانشجويان توجه مي
آموزان،  ها و نيازهاي زبان كوشيم با توجه به چالش ميتحليلي  –در پژوهش حاضر، با روش توصيفي

ترتيب  نيم كه بهارائه ك ATN-Dدر راستاي ايجاد توانش ارتباطي، يك الگوي مناسب با نام اختصاري 
 Task based Approachگفتاري)،  - (روش شنيداري Audio Lingual Methodمتشكل از چهار روش 

 Desuggestopediaكاربردي) و  - (روش مفهومي Functional Syllabus  Notional(روش كارمحور)، 
جهت تثبيت ساختارهاي زباني و واژگان، در  - زدايي) است. در روش نخست موضوع تكرار (روش تلقين

اي طبيعي، در روش سوم بعد ارتباطي و كنشي زبان و در روش جانبي  روش دوم ايجاد يك محيط محاوره
  دهيم. زدايي را مورد بررسي و تحليل قرار مي تلقين - چهارم بحث تلقين

محوري  ة پژوهش حاضر اين است كه براي تقويت و تثبيت توانش ارتباطي، ديالوگترين نتيجمهم
هاي  كارگيري عبارت  مناسب، استفادة درست از ساختارهاي دستوري، تقويت و تلقين توانايي به
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هاي اجتماعي خاص، توانايي در شروع، ورود، مشاركت و خاتمة مكالمه، توانايي در  مناسب در موقعيت
وگو و ... از نقش بسزايي در فراگيري دو مهارت شفاهي (شنيدن و   اط با تصحيح فرآيند گفتايجاد ارتب

  صحبت كردن) زبان عربي برخوردار هستند.
  

  ، زبان عربي.يادگيري زبان دوم، توانش ارتباطيراهبردهاي آموزش، الگوي آموزش زبان دوم،  واژگان كليدي:

  

  . مقدمه1
بر كسب دانش زباني براي فرد، در  ها و نظام زباني، علاوه مهارتها،  آگاهي بر طبيعت، ويژگي

هاي طبيعي،  حوزة درك ادبيات و گسترش دانش تأثير بسزايي دارد. تسلط بر همة جنبه
شود كه توانايي فرد  هاي زباني سبب مي كاربردي و ساختي يك زبان و فراگيري بهتر مهارت

  ارتر شود.براي درك و شناخت ادب، فرهنگ و دانش استو
يابيم كه  هاي مختلف دربارة آموزش زبان، درمي با توجه به بررسي نظرات و ديدگاه

آموز، بحث اصلي و فصل مشترك  ها به زبان هاي چهارگانة زباني و نحوة انتقال آن مهارت
هايي است كه تاكنون در حوزة آموزش زبان دوم مطرح شده است.  تمامي نظريات و شيوه

گرفته در علوم مرتبط با آموزش  هاي صورت وجود گذر زمان و پيشرفتها با اين مهارت
  اند. زبان، جايگاه و اهميت خود را همچنان حفظ كرده

هاي اصلي، كلاسيك، پايه  هاي زباني با عناوين مختلف، ازجمله مهارت كه از مهارت هنگامي
صحبت كردن، صورت شنيدن،  ها بيشتر به رود، ترتيب و توالي آن و چهارگانه سخن مي

بندي براساس طبيعت يادگيري زبان صورت گرفته است؛  خواندن و نوشتن است. اين ترتيب
هاي  رو، كودك در حدود سن چهار و نيم سالگي واژگان محدود محيط خود و ساخت ازاين

» شنيدن و درك«و » توليد«طور عادي و ناخودآگاه در   ها را به گيرد و آن اصلي زبان را فرامي
برد. توليد گفتار و شنيدن و درك آن، دو نمود طبيعي و آشكار زبان هستند و  كار مي به گفتار

شكل ساده و عادي آن، بازتاب طبيعي  به» گفتن«و » گوش دادن«پديدة آشكار و مستمر 
  فراگيري زبان است.

آموزان فارسي در حوزة فراگيري مكالمة زبان عربي، تصميم  با توجه به مشكلات زبان
هاي مختلف آموزش زبان انتخاب كنيم و در راستاي تسلط  م چهار شيوه را ازبين شيوهگرفتي
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كار گيريم. درنهايت، با ارائة يك الگوي كامل متشكل از چهار  بر دو مهارت شفاهي زبان به
صورت برجسته نقاط ضعف  پوشاني دارند و گاهي نيز به متد كه در برخي از موارد هم

د، الگويي جديد را براي آموزش دو مهارت شنيدن و صحبت كردن كنن يكديگر را برطرف مي
 ها دارند) در زبان عربي ارائه داديم.  آموزان بيشترين مشكلات را در اين زمينه (زبان

دانند،  آموزان ايراني يادگيري مكالمة زبان عربي را غيرممكن مي اين دليل كه زبان  به
 ATN-Dزدايي) در روش تركيبي  (تلقينDesuggestopedia تصميم گرفتيم كه از روش جانبي 

هاي مذكور را بنابر ضرورت، دقت و انسجام برگزيديم.  بهره ببريم. در موارد ديگر نيز روش
  ها را بررسي خواهيم كرد. توصيفي هريك از آن –درادامه، با روش تحليلي

  براي رسيدن به اهداف پژوهش سه سؤال اصلي زير مطرح است:
  بر فرآيند يادگيري مكالمة زبان عربي چگونه است؟ ATN-Dركيبي تأثير الگوي ت .1
هاي اساسي در اسلوب آموزشي زبان عربي در ايران وجود  چه مشكلات و چالش .2
  دارد؟
توانيم با ارائة الگويي مناسب و مفيد، دانشجويان اين رشته را براي  چگونه مي .3

 آموزش دو مهارت شفاهي در زبان عربي آماده كنيم؟

 اند از: شده براي اين سؤالات عبارت مطرح فرضيات

، نقش بسزايي در فرآيند يادگيري مكالمة ATN-Dآموزش مكالمه براساس الگوي  .1
  زبان عربي دانشجويان دارد.

ترين مشكل در آموزش مكالمة زبان عربي، نبودن يك الگوي آموزشي مناسب و  مهم .2
  شده در اين حوزه  است. هاي نگاشته محوري كتاب متن
براي يادگيري دو مهارت شفاهي  ATN-Dبر روش تركيبي  كن است الگوي مبتنيمم .3

 (شنيدن و صحبت كردن) مفيد و مناسب باشد.

 

  . پيشينة پژوهش2
) در 1384هاي مختلفي انجام شده است. حجت رسولي (درزمينة آموزش زبان عربي، پژوهش

، به عوامل اجتماعي »ايرانهاي  يابي مشكلات آموزش زبان عربي در دانشگاه ريشه«مقالة 
پردازد. به باور وي،  مؤثر در رغبت نداشتن دانشجويان به پيشرفت در رشتة زبان عربي مي
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هاي تدريس است و در مقالة خود از متدهاي  ميلي آشنا نبودن مدرسان با شيوه دليل اين بي
  گويد. آموزش زبان سخن نمي

بررسي آموزش مكالمة عربي در  نقد و«)، در مقالة 1389محمود شكيب الأنصاري (
پردازد. او از  مي المدخل إلي تعلم المكالمه العربيه، به بحث و كنكاش درمورد كتاب »ها دانشگاه

دهد؛ اما از متدهاي آموزش صحبتي  هايي را نيز ارائه مي حل كند و راه اين كتاب انتقاداتي مي
  آورد. ميان نمي به

هاي  اي آموزش زبان و تبيين جايگاه مهارته روش«) در مقالة 1386زهرا افضلي (
و  زبان دانشجويان مكالمة درس شناسي آسيب«) در مقالة 1390و حسن مجيدي (» چهارگانه
اند و  ، متدهاي سنتي آموزش زبان را مورد بحث و بررسي قرار داده»در ايران عربي ادبيات

يك متد جديدي ارائه  هيچاند؛ اما  صورت كوتاه اشاره كرده به برخي از متدهاي جديد به
  اند. نداده

بررسي و نقد ميزان اجراي راهبردهاي تدريس «) نيز در مقالة 1391زاده و همكاران (متقي
، به بررسي راهبردهاي تدريس »متون شعري در مقطع كارشناسي رشتة زبان و ادبيات عربي

روش سنتي بيشتر از اند كه  اند و نتيجه گرفته هاي كشور پرداخته متون شعري در دانشگاه
ميزان «) در مقالة ديگري باعنوان 1392زاده ( شود. متقي هاي جديد تدريس استفاده مي روش

ها و فنون تدريس قواعد در مقطع كارشناسي رشتة زبان و ادبيات عربي ازنظر  اجرايي روش
ان هاي تدريس و ميزان اجرايي فنون مناسب تدريس قواعد زب ، روش»دانشجويان و استادان

  ها را مورد بررسي و تحليل قرار داده است. عربي در دانشگاه
المدخل التواصلي في تدريس الادب العربي المعاصر  دراسة«نامة  مريم جلائي در پايان

، تأثير تدريس ادبيات معاصر عربي را در توانش ارتباطي 1»لإيرانيين العربيةللطلاب 

بررسي كرده و نتيجه گرفته است كه هرچند دانشجويان ايراني از دو بعد نظري و ميداني 
تدريس ادبيات معاصر با رويكرد ارتباطي مفيد است، در مهارت شنيدن (در آموزش 

  دست نيامده است. هاي چهارگانه) نتايج چندان مثبتي به مهارت
 هاي زباني طراحي الگوي برنامة درسي براي آموزش مهارتنامة  دانش محمدي در پايان

، اسي رشتة زبان و ادبيات عرب براساس مباني نوين آموزش زبان خارجيدر مقطع كارشن
هاي مختلف ارائه دهد؛ اما در حوزة آموزش  درصدد است كه يك الگوي درسي در حوزه
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  دهد. زبان هيچ روش و الگويي ارائه نمي
صورت مستقيم به بررسي فرآيند يادگيري مكالمة  ها به يك از اين پژوهش نويسندگان هيچ

اند. در مقالة حاضر،  ها نپرداخته زبان عربي در رشتة زبان و ادبيات عربي در دانشگاه
بر نظريات متخصصان آموزش زبان و با روش  ايم با تكيه بر يك ادبيات نظري مبتني كوشيده
هاي ايران بپردازيم تحليلي، به بررسي فرآيند يادگيري مكالمة زبان عربي دانشگاه -توصيفي

 دي ارائه كنيم.و پژوهش جدي

  

  هاي زباني  . مهارت3
توانيم از زواياي  هاي چهارگانة زباني شنيدن، صحبت كردن، خواندن و نوشتن را مي مهارت

» مهارت كتبي«ها از ديدگاه نحوة برقراري ارتباط به دو  بندي كنيم. اين مهارت مختلف دسته
يد كنش دانشجو به دو شنيدن و صحبت كردن و از د» مهارت شفاهي«خواندن و نوشتن و 

شنيدن و » مهارت انفعالي يا دركي«صحبت كردن و نوشتن و » مهارت فعال يا توليدي«
مهارت «بندي به دو  هاي زباني، اين دسته شوند. ازديدگاه تحليل داده خواندن تقسيم مي

صحبت كردن و نوشتن و از زاوية مسير » مهارت افزايشي«شنيدن و خواندن و » پردازشي
شنيدن و خواندن و » مهارت ورودي«ها و نحوة دريافت و ارسال پيام به دو  دادهحركت 

جايي در توزيع هريك از  صحبت كردن و نوشتن قابل تقسيم است. جابه» مهارت خروجي«
دنبال خواهد  ها را به ها، تغييرات اسمي در عناوين آن بندي ديگرگونة آن ها و دسته مهارت تك

ها و  هاي آموزش زبان، تحقيق در زاوية ديد شيوه ررسي شيوههاي ب داشت. يكي از راه
هاي اصلي است. استخراج ارزيابي و  تك مهارت ها بر تك پژوهش در ميزان تأكيد آن

هاي آموزش زبان در ايجاد، گسترش و تعميم هريك از  ارزشيابي نگرش و توانمندي شيوه
ملي و كارايي آن شيوه است (حقاني، هاي چهارگانه، بيانگر خاستگاه نظري و پايگاه ع مهارت
1378 :2.(  

را » توانش ارتباطي«شناسان زبان است كه اصطلاحي به نام  دل هايمز يكي از جامعه
). ازديدگاه وي، توانش ارتباطي بسيار 226: 1383مطرح كرد (نونان، » توانش زباني«دربرابر 

انش ارتباطي دربرگيرندة توانايي فراتر از دانش دستور زبان و واژه يا توانش زباني است. تو
گفتن عبارت مناسب در موقعيت اجتماعي خاص، توانايي در ايجاد ارتباط مؤثر و ترميم 
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  مسائل ناشي از نقص ارتباط است.
واسطة  كه فرد به بر اين باورند كه زماني 2برخي از پژوهشگران حوزة زبان ازجمله فاكس

كار  شناسد، به تواند واژگاني را كه مي كند، مي ان ميزبان افكار، ديدگاه و احساسات خود را بي
كه به يك سخن  ها تسلط يابد؛ اما زماني ها و ساخت جملة حاصل از آن گيرد و بر تعداد آن

). Fox, 1983: 91شنود دخالت كند ( تواند در گزينش واژگاني كه مي دهد نمي گوش فرامي
ناچار بايد توانايي وي  ده را درك كند، بهگويد كه براي اينكه شنونده يك سخن سا مي 3نورد

). وي در شكل Nord, 1981: 69در فهم شنيدن بيش از توانايي او در صحبت كردن باشد (
دهد. دايرة خارجي بيانگر مهارت فهم  زير با دو دايرة متحدالمركز اين مفهوم را توضيح مي
  شنيدن و دايرة داخلي بيانگر مهارت صحبت كردن است.

  
  

اين اساس، هرقدر كه زبان آموزنده بهبود يابد، حوزه (شنيدن و صحبت كردن) نيز بر 
تري از  طوري كه دايرة خارجي متعلق به حوزة شنيدن همواره شكل بزرگ شود؛ به تر مي بزرگ

گيرد. متمركز شدن بر دايرة داخلي (صحبت  دايرة داخلي متعلق به حوزة صحبت كردن را فرامي
غفلت از گسترش دايرة خارجي (فهم صحبت كردن) منجر شود؛ يعني تلاش كردن) ممكن است به 

طور  شود؛ همان براي صحبت كردن قبل از شنيدن به مشكلاتي در حوزة صحبت كردن منجر مي
  رساند. كه صحبت كردن زودهنگام به فهم شنيدن و خود صحبت كردن ضرر مي

  

 

��� ��� � 	
 .  
2
 . Fox, G 

3 . Nord,  James R . 
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  . الگوي آموزشي از نظريه تا تطبيق4

  4گفتاري -شنيداري. روش 4- 1

هاي  شناسي ريشه دارد. در دهه شناسي و زبان هاي روان اين روش آموزش عميقاً در نظريه 
مدافعاني همچون اسكينر، » توصيفي«شناسي  يا زبان» ساختارگرايي«، مكتب 1950و  1940

لزم به لئوناردو بلومفيلد، چارلز هاكت، چالرز فريز و ديگران داشته است. اين افراد خود را م
: 1391بودند (برون، » قابل مشاهده«دانستند كه  هاي بشري مي استفاده از قوانين علمي زبان

گرا را  شناسي ساخت عنوان مبدع اين روش، اصول زبان ). ازبين اين افراد، چارلز فرايز، به15
 كاررفته در ). وي در تكميل اين متد، اصول بهFries, 1954: 129براي آن پيشنهاد كرد (

ها و  خدمت گرفت كه براساس آن، ويژگي را به 6توسط بي.اف. اسكينر 5شناسي رفتارگرا روان
بر تكرار،  تواند از طريق تقويت مبتني ويژه در حوزة رفتاري، مي هاي مشخص، به خصلت

 ).Ibid: 117انتقال داده شود (

را دارد. وقوع انسان ازنظر رفتارگرايان، ارگانيسمي است كه گنجينة بزرگي از رفتارها 
كار  اين رفتارها به عوامل مهمي در يادگيري بستگي دارد؛ يك محرك (براي استخراج رفتار به

شود) و تقويت (براي نشان دادن اينكه آن  وسيلة محرك تحريك مي رود)، يك پاسخ (به مي
ا رود) كه تكرار پاسخ در آينده آن را ترغيب ي كار مي پاسخ مطلوب و يا نامطلوب است به

  ).Skinner, 1967: 78كند ( سركوب مي
  
  
  
  

  

  
 

حياتي در فرآيند يادگيري است؛ زيرا باعث افزايش احتمال تكرار مجدد رفتار تقويت عامل 
گردد. اعمال كردن اين نظريه به يادگيري زبان به  شود كه درنهايت به يك عادت تبديل مي مي

اين معني است كه ارگانيسم را يادگيرندة زبان خارجي، رفتار را رفتار كلامي، محرك را آنچه 
 

4 . Audio – Lingual Method  
5 . behavioral psychology  

6 19. بي. اف اسكينر روانشناس معاصر آمريكايي فرضيه خود را در باره زبان آموزي از راه شرطي شدگي رفتار زباني در سال   19كاربرد زبان فرض هر گونه ساخت و ويژگي ذهني به عنوان يك واقعيت مؤثر در فرآيند يادگيري زبان بي پايه است(اچسون، مهمترين اصل روش شناسي خود، مبني بر اينكه آنچه بر پايه رفتار توضيح داده مي شود بايد قابل مشاهده باشد، معتقد بود كه در بررسي و ارائه كرد. نظرات او در دهه هاي بعد بر برسي زبان كودك و نيز آموزش و يادگيري زبان دوم تاثير زيادي گذاشت، اسكينر بر اساس » رفتار زباني«و در كتاب  57 82 ،68.(  

    

  (رفتاري كه احتمال وقوع مجدد آن و 
 تبديل شدنش به يك عادت وجود دارد)

  

  

  (رفتاري كه احتمال وقوع مجددش 
   وجود ندارد)

 

 محرك  →ارگانيسم   →رفتار پاسخي  

  تقويت

  
  عدم وجود تقويت   

  / تقويت منفي
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آموز به اين محرك و  العمل زبان شود، پاسخ را عكس ي آموخته يا اراده ميآموز خارج به زبان
آموز يا  هاي زبان كلاسي شده توسط معلم يا هم تقويت را تأييد و تشويق بيروني ارائه

منزلة يادگيري  واسطة كاربرد زبان خارجي بدانيم. تسلط بر زبان به خودرضامندي دروني به
  شود. پاسخ زباني مناسب، تحريك مي - هاي محرك يك مجموعه از رشته

طور كه  شوند؛ همان هاي زبان و الگوهاي نحوي آموزش داده مي در اين روش، همة جنبه
گيرند كه  آموزيم. اين موارد در پنج مرحلة آموزش صورت مي همة مجموعه واژگان را مي

  اند از: عبارت
  7 الف. شناخت

واژة متفاوت است و درك اين موضوع كه مقصود از شناخت، توانايي تشخيص تلفظ دو 
شمار  يك واژه يا عبارت تكرار واژه يا عبارت پيشين است يا يك واژه و منطوق جديد به

  دو واژة متفاوت هستند.» تعجيل«و » تأجيل«تواند بفهمد كه  رود؛ براي نمونه، آموزنده مي مي
ها و  د تا اين تفاوتشو اي به دانشجويان ارائه مي تمرينات شناسايي و تشخيص ويژه

ترين اين تمرينات، تمرين واژگان مشابه و واژگان  خوبي درك كنند. از ساده ها را به تقابل
 كند؛ خوبي تفاوت موجود بين دو جمله را درك مي متفاوت است كه از طريق آن دانشجو به

ارد كه و ... وجود د »طويل/عال«، »عجوز/قديم«براي نمونه، در زبان عربي صفاتي مانند 
؛ اما در زبان »هذا بيت عال«و » هذا ولد طويل«، »هذا بيت قديم«، »جاء رجل عجوز«گوييم  مي

». هذا بيت طويل«و » هذا ولد عال«، »هذا بيت عجوز«، »جاء رجل قديم«گوييم  عربي فصيح نمي
بدون درنظر گرفتن اين موضوع، شناخت واژگان زبان بسيار ناقص خواهد بود و بدون شك 

 ويژه در مرحلة انتخاب، منجر خواهد شد. اشتباهات حتمي در مراحل بعد، بهبه 

مريم در لباس «گونه تمرينات توجه كنيد. اگر بخواهيم جملة  اي از اين به نمونة پيشرفته 
توانيم  يك از كاربردهاي زير مي را به زبان عربي برگردان كنيم، از كدام» پيرزني ظاهر شد
  استفاده كنيم؟
  تفت مريم في ثوب عجوزالف. أخ

  ب. ظهرت مريم في ثوب عجوز
  ج. تنكرت مريم في ثوب عجوز

پوشيده نيست كه باوجود صحيح بودن هر سه جمله، تنها گزينة سوم معناي مورد نظر را 
 

7 . recogniti on 
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 كند. خوبي منتقل مي به

دليل عدم توجه به اين ظرايف زباني  در برخي موارد، ممكن است اشتباهات فاحشي به
هو ينام «صورت  را به» او در بيمارستان بستري است«براي نمونه، اگر عبارت  صورت گيرد؛
براي نگهبان، كارمند و » ينام«ايم؛ زيرا واژة  برگردان كنيم، دچار اشتباه شده» في المستشفي

، از اين اشتباه »هو يرقد في المستشفي«كار بردن عبارت  رود. با به كار مي ... بيمارستان نيز به
خوبي اهميت اين موضوع  در عبارت بالا، به» يرقد«و » ينام«كنيم. تفاوت دو واژة  مي جلوگيري
 كند.   را بيان مي

كند تا جملة شفاهي را حتي در حالتي كه تنها يكي از  چنين تمريناتي دانشجو را آماده مي
  خوبي بشناسد. جملات به وي ارائه شده است، به

   8تقليد ب.

م زبان، ارائه دادن نمونة درستي از زبان مقصد است. در اين هاي اصلي معل يكي از نقش
كند كه شنيده است؛ هرچند ترجيح  آموز جملات و واژگاني را بر زبان جاري مي مرحله، دانش

به وي ارئه شود. اين شيوه » هذا كتاب«دهيم كه اين واژه در سياق يك جملة ساده، مانند  مي
 تنهايي برتري دارد: به دلايل زير بر ارائة يك واژه به

  گيرد؛ تر از يك واژة تنها فرامي . دانشجو يك واژه را در سياقي معمول بسيار آسان1
  تر است؛ . اداي واژه در جمله آسان2
  گيرد. زمان اطلاعات اساسي نحوي را نيز فرامي . دانشجو هم3

 كرار ازازجمله تمريناتي كه در اين مرحله از اهميت شاياني برخوردار است، تمرين ت

اي  گيرد كه جمله انتهاي جمله (گسترش) است. اين تمرين هنگامي مورد استفاده قرار مي
آموزان قسمتي از  كند و زبان آموزان را دچار زحمت مي وگو (ديالوگ) زبان  طولاني از گفت

كه  كنند كه معمولاً آخرين عبارت از آن جمله است؛ براي نمونه، زماني جمله را تكرار مي
رسند، دچار مشكل و  مي» التلفاز شاشةكنت أقضي وقتاً طويلا أمام «آموزان به جملة  زبان

زنند. در اين هنگام، معلم تكرار را متوقف و از تمرين تكرار  شوند و تپق مي اختلالات زباني مي
آموز  زبان وكند رو با كلمات انتهاي جمله آغاز مي كند؛ ازاين استفاده مي 9جمله از انتها به ابتدا

  كند. را به تكرار دو كلمة آخر جمله وادار مي
  التلفاز شاشةالصف:        التلفاز     شاشةالمعلم: يكررّ بصوت جهوري: 

 
8 . imita tion  
9 . backward build-up  
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  التلفاز شاشةالتلفاز                                   الصف: امام  شاشةالمعلم: امام 

  التلفاز  شاشةالصف: وقتاً طويلاً امام          التلفاز            شاشةالمعلم: وقتاً طويلاً امام 

  التلفاز    شاشةالمعلم: كنت أقضي وقتاً طويلاً أمام 

  التلفاز شاشةالصف: كنت أقضي وقتاً طويلاً أمام 

  10تكرار ج.  
موازات  اي ناگسستني با هم دارند و به واقعيت اين است كه دو مرحلة تقليد و تكرار رابطه 

  .روند هم پيش مي
در اين مرحله، بايد ذهن دانشجو را از سنگيني همة تفاصيل مربوط به فرآيند تلفظ و  

نيازمند » صدم«صحبت كردن رهايي بخشيم؛ زيرا براي نمونه، اگر دانشجو براي گفتن واژة 
انديشيدن به اين موضوع باشد كه بايد زبانش را در كجا قرار دهد و يا براي يادآوري اينكه 

نيازمند فكر كردن باشد، به فصاحت دست » بيض«است، نه واژه » بيِض«ة جمع واژ» ابيض«
نخواهد يافت و آمادگي انتقال به مرحلة بعد را نخواهد داشت. بيشتر جنبة تكرار ديالوگ مورد 

صورت خودكار و فارغ از همة مسائل صرفي و نحوي به صحبت  آموز به توجه است تا زبان
 كردن بپردازد.

  الله من حضرتك؟علي: الحمد  م عليكم، كيف الحال؟        سعيد: الو، سلا
  علي: آه، نعم، اعذرني، كيف الأهل و الأصدقاء.           سعيد: كيف لم تعرفني.  

  سعيد: الحمدالله إنهم بخير، انا في بيروت أريد أن ازورك.  
  علي:  الأولي بي أن ازورك أولاً.
 .ساحةعلي: شارع الحمراء بعد مفترق الطرق           سعيد: لا عليك، العنوان رجاء 

  حاج مصطفي، الطابق الاول. عمارة، قرب فندق شهرزاد، النجمة

  علي: سمعاً سأعيد.             سعيد: هل تعيد العنوان؟ 
  سعيد: شارع الحمراء                 علي: شارع الحمراء 

  سعيد: بعد مفترق الطرق          علي: بعد مفترق الطرق 
  النجمةسعيد: ساحة           النجمةعلي: ساحة 

  سعيد: قرب فندق شهرزاد          علي: قرب فندق شهرزاد  
 

10
. repletion     
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  سعيد: سأزورك علي العشاء.                علي: لكن متي تزورني؟ 
  علي: عفواً                        سعيد: شكراً                 علي: علي العشاء، أنا بانتظارك

   11د. تنوع 

چنانچه دانشجو بخواهد هنگام آموزش از توانايي طوطي فراتر برود (توانايي كه به تقليد 
گيرد تنوع بخشد؛ براي نمونه،  هايي را كه فرامي شود)، بايد نمونه آنچه شنيده است محدود مي
ياد بياورد؛ اما  اي را كه بايد براي خريدن يك جفت كفش بيان كند به دانشجو ممكن است جمله

وگو را  جاي كفش بخرد، وضعيت چگونه خواهد بود؟ وي بايد گفت ر بخواهد يك كلاه بهاگ
 مناسب با موقعيت جديد تغيير دهد.

طور كلي به خود دانشجو واگذار كنيم، آموزگار  دهيم اين تغييرات را به با اينكه ترجيح مي
د از: تمرينات جايگزين، ان دهد كه عبارت بدين منظور سه نمونه تمرينات متنوع به وي ارائه مي

 تمرينات گشتاري و تمرينات ربطي.

كارگيري تمرينات جايگزين، براي دانشجو زمينة يادگيري عناصر  جايگزين: با به تمرينات
دهيم كه واژگاني  كنيم و اين فرصت را به او مي اساسي و ثابت در ساختار جمله را فراهم مي

را » الحديقةانا اذهب الي «دانشجو جملة جديد را جايگزين يك واژه كند. فرض كنيد 

آموز گوشزد كند. در اين  را به زبان» المحكمة« يا »المكتبة«گيرد. مدرس بايد واژه  فرامي

  جواب خواهد داد.» المحكمةانا اذهب الي «و » المكتبةانا اذهب الي «صورت، دانشجو با جملة 

نشنيده باشد. توجه داشته باشيد كه  آموز اين جملات را قبلاً بسيار احتمال دارد كه زبان
منظور انجام فرآيند جايگزيني  ها به نقش مدرس در تمرينات جايگزيني منحصر به توزيع نقش

است؛ زيرا اگر وي جملة پيشين را بر زبان جاري كند، خود عمل جايگزيني را انجام داده 
خواهد  دهد و از دانشجو مي تري در اين باره ارائه مي است. درپايان، معلم تمرينات پيشرفته

طوري كه ساختار جمله ازنظر دستوري  كه تغييراتي را در مكان ديگري از جمله ايجاد كند؛ به
  با تغيير حاصل مطابقت كند.
، پيچيدگي اين 12آموزان در انجام تمرينات جايگزيني چند جاخالي مدرس با هدايت زبان
هستند كه معلم قبلاً  13همان نوع تك جاخالي دهد. اين تمرينات اساساً تمرينات را افزايش مي

آموز بايد دريابد كه آن كلمه چه نقش  مورد استفاده قرار داد؛ اما در اين تمرينات زبان

 
11 . variation  
12 . multiple-slot  
13 . single-slot  
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آموز تنها يك كلمة راهنما از معلم  گيرد. زبان دستوري دارد و در كجاي جمله قرار مي
ي كه معلم ارائه داده است، تصميم ا شنود، سپس بايد دربارة مكان آن كلمة راهنما در جمله مي

كان «را در جملة » الطلاب«خواهد كه واژة  بگيرد. براي نمونه، مدرس از دانشجوي خود مي
  .كند» زيد«جايگزين واژة » الجامعةزيد يحمل حقيبته في 

  است.» الجامعةكان الطلاب يحملون حقائبهم في «پاسخ درست جملة 

شجو در فرآيند جايگزيني مذكور، بايد تغييرات زير را يابيم كه دان مي از آنچه گذشت، در
  ايجاد كند:

  يحمل ................. يحملون
  ................. حقائب حقيبة

  »هم«ضمير » .......... ه«ضمير 
تمرينات گشتاري برخلاف تمرينات جايگزيني هستند. درحالي كه در  تمرينات گشتاري:

افتد تنها به جايگزيني يك واژة  ماند و آنچه اتفاق مي جملات جايگزيني، جملة نمونه ثابت مي
شود، تمرين گشتاري بر تثبيت مضمون اساسي واژگان مبتني است و اجازه  جديد محدود مي

شود كه با شكل نخست آن پيوند دارد. گاهي جملة  دهد جمله به ساختاري جديد مبدل مي
شود؛ براي نمونه، از دانشجو خواسته  مثبت به منفي و يا جملة معلوم به مجهول تبديل مي

 را به يك جملة سؤالي (هل يشرب محمد» محمد يشرب الشاي كل يوم«شود كه جملة  مي

  .الشاي؟) يا منفي (لا (ما) يشرب محمد الشاي) تبديل كند
هاي متعددي از اين الگوها را با موفقيت تغيير دادند،  آموزان نمونه  م پس از اينكه زبانمعل

  جواب را دارند. ها آمادگي انجام تمرين سؤال و گيرد كه آن نتيجه مي
دهد و از وي  آموز دو جملة ساده مي در تمرين ربطي، معلم به دانش تمرينات ربطي:

ترين جملات اين نوع  ها را به هم ربط دهد. ازجمله آسان خواهد كه در يك جملة مركب آن مي
نحن «آموز دو جملة  اي است كه حاوي يك ربط ساده باشد؛ براي نمونه، معلم به دانش جمله

خواهد براي ربط بين اين دو  و از او مي دهد را مي »ا معاًنحن تغدين« و» الشجرةجلسنا تحت 

  و تغدينا معاً. الشجرةاستفاده كند: نحن جلسنا تحت » واو«جمله از 

  به دو جملة زير دقت كنيد:
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  .الغرفةالف. زينب ستغادر      

  .السياسةب. حسان سيتكلم في      

» ب«و » الف«اي بين جملة  دهنده ربطيابيم كه هيچ عامل  با نگاهي به اين دوجمله درمي
ها را جمع و به جملة  شود كه آن وجود ندارد و درنتيجه، هيچ رابطة معنايي و دلالي ديده نمي

واحدي تبديل كند كه از ساختار دلالي واحدي برخوردار باشند. با استفاده از ادوات ربط از 
شود. همين ادوات ربط باعث  دو جهت صورت و دلالت بين دو جملة موجود وحدت برقرار مي

 ايم. شوند احساس كنيم درمقابل يك جمله با ساختار و دلالت واحد قرار گرفته مي

ممكن است متعدد و متنوع » ب«و » الف«هاي  گيريم كه رابطة دلالي ميان جمله نتيجه مي
راي مثال ها تصور كنند؛ ب توانند روابط دلالي بسياري را ميان آن باشد. حتي افراد مختلف مي

» بسبب أنَّ«يا » لأنَّ«ها برقرار كنيم و از ادات ربط سببي مانند  توانيم رابطة سببيت بين آن مي
  بهره ببريم:

  .السياسةلأنَّ (بسبب أنَّ) حساناً سيتكلم في  الغرفةستغادر زينب 

قبل «توانيم رابطة ميان اين دو جمله را زماني فرض كنيم. در اين هنگام، بايد از ادات  مي
  ها بهره ببريم: براي ايجاد ارتباط ميان آن» بعد أن«و » أن

  .السياسةقبل أن (بعد أن) يتكلّم حسان في  الغرفةستغادر زينب 

را براي اين دو جمله درنظر بگيريم و از » تضاد«بر  اي مبتني توانيم رابطه همچنين، مي
  استفاده كنيم:» مع أنَّ«و » رغم أنَّ«ادواتي چون 
 .السياسةرغم أنَّ (مع أنَّ) حساناً يتكلم في  الغرفةينب ستغادر ز

 .الغرفةستغادر زينب  السياسةرغم أنَّ حساناً يتكلم في 

  14. انتخاب:ه

آموز مرحلة شناخت و تقليد تراكيب زباني را فراگرفت و به تمرين و  پس از اينكه دانش
كند و پس از آنكه متنوع كردن ها را ادا  ها پرداخت و توانست بدون لكنت زبان آن تكرار آن
منظور ساختن جملات جديد آموخت، بايد بداند كه در چه زماني آن جملات را  ها را به تركيب

كار بگيرد. اين مرحله مستلزم فهم معنا، آگاهي از كاربردهاي اجتماعي آن جملات،  به
، »اهلاً« مانند - تشخيص جملة مناسب بين دوستان نزديك و در يك طبقة اجتماعي مساوي

 
14 . selection  
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 و شكل و ساختار مناسب حالت رسمي روابط بين افراد است. - ها  سلام عرب

دهد؛  هايي متقابل و بامعنا قرار مي هايي را در سياق تمرينات مرحلة انتخاب تركيب  
بر چيزي  ها مبتني هاي آن ازجمله اينكه معلم از دانشجويان خود چند سؤال بپرسد كه جواب

  دهد: تكلم انجام ميباشد كه معلم هنگام 
 .العربية اللغة؟ نعم انت تدرس العربية اللغةهل انا ادرس  - 

  هل سعيد يشرب الشاي في الصف؟ لا هو لا يشرب الشاي في الصف. - 
لا، «و » نعم، هو يعمل في«هايي نظير  تواند جواب آموز مي با استفاده از چنين تمريناتي، دانش

  ذكر كند. »الوطنيةالنفط  شركةهل سعيد يعمل في «اي ازقبيل  و ... را براي نمونه» هو لا يعمل في

  خواهد كه به سؤال زير جواب دهد: از وي مي» القدم كرة«معلم با دادن واژة 

  ؟العطلةالريش في ايام  كرةتم تلعبون هل ان - 

  .العطلةالقدم في ايام  كرةلا، نحن نلعب   - 

محور است. معلم الگوي زبان مقصد است، جهت و سرعت يادگيري را  اين روش معلم
هاي نادرست آنان را تصحيح  آموزان نظارت دارد و پاسخ كند، بر عملكرد زبان تعيين مي

هاي مناسب  رينات و تكاليف شفاهي گوناگون و انتخاب موقعيتكند. معلم بايد از طريق تم مي
آموزان را همواره متوجه نگه دارد. يادگيري زبان نتيجة تعامل فعال  ها، زبان در تمرين ساخت

كارگيري نامناسب  آموز است. عدم موفقيت در يادگيري فقط از به كلامي بين مدرس و زبان
آموزان الگوها و  آموز ارائه نكرده است يا زبان اين روش (معلم تمرين كافي براي زبان

  شود. شود و ايرادي بر خود روش وارد نمي اند) ناشي مي هاي اصلي را حفظ نكرده ساخت
  
  15. روش زبان كارمحور4- 2

عنوان  بر استفاده از تكاليف به شود، مبتني شناخته مي» محور فعاليت«عنوان  اين روش كه با
 ,Willisتدريس در آموزش زبان است. برخي از هواداران آن ( ريزي و واحد اساسي برنامه

كنند؛ زيرا از  مطرح مي» آموزش ارتباطي زبان«منزلة رشد منطقي  ) اين رويكرد را به1996
 1980كند كه بخشي از نهضت آموزش ارتباطي زبان را از دهة  اصول متعددي استفاده مي

 اند از: دهد. اين اصول عبارت تشكيل مي

 
15 

. Task- based A pproach  
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  هاي حاوي ارتباط واقعي براي يادگيري زبان ضروري هستند. يتفعال -
رود، يادگيري را  كار مي ها زبان براي انجام تكاليف معنادار به هايي كه در آن فعاليت -

 دهند. افزايش مي

و  ريچاردزكند ( آموز معنادار باشد، فرآيند يادگيري را تقويت مي زباني كه براي زبان -
 ).325:  1391ز، رراج

ر اين روش، مانند روش پيشين، تمركز بر استفاده از زبان مقصد است و از دانشجويان د
شود با استفاده از زبان مقصد، كارهاي مشخصي را انجام دهند؛ براي نمونه، با  خواسته مي

  ارائة تصاوير، اعداد مختلف را با هم جمع، تفريق، تقسيم يا ضرب كنند.
آموز بر زبان  ت كه ازسويي باعث افزايش تسلط زبانمقبوليت روش بالا به اين دليل اس

آموز را براي ارتباط با طرف مقابل افزايش  شود و ازسوي ديگر اعتماد زبان مقصد مي
زدايي و شنيداري گفتاري  نوعي با دو روش تلقين دهد. گفتني است كه اين روش به مي
 و» پيش از انجام فعاليت« ليگفتة ويليس، اين روش دو مرحلة اص اي دارد. به پوشي ويژه هم
  دهيم: ). درادامه، اين دو مرحله را شرح ميWillis, 1996: 135- 136دارد (» انجام فعاليت«

 
  16. مرحلة پيش از انجام فعاليت2-4- 1

هاي يك  هستة اصلي روش يادشده بر كار و فعاليت استوار است. از آنجا كه تمامي بخش
شود تا  گفتاري) آموزش داده مي - در روش قبلي (شنيداريها گرفته تا گرامر،  زبان، از واژه

طور مناسب انجام دهد، در اين مرحله آموزگار به  آموز بتواند فعاليت مورد انتظار را به زبان
ها انجام چه كاري را انتظار دارد. البته آموزگاري كه براساس  گويد كه از آن آموزان مي زبان

آموزان  كند و در عين حال، زبان و گرامرها را پيشنهاد مي كند، واژگان اين رويكرد تدريس مي
اي كه آن را براي انجام فعاليت مناسب  كند كه از هر ساختار گرامري و هر واژه را ترغيب مي

تواند يك مدل از فعاليتي را كه انتظار اجراي آن را از  بينند، استفاده كنند. آموزگار مي مي
تواند خود عين آن كار را انجام دهد يا با  ف انجام دهد. ميآموز دارد، به اشكال مختل زبان

آموز بفهماند. براي نمونه، آموزگار ضمن نمايش  نمايش تصاوير و پخش صدا، آن را به زبان
  خواهد كه به سؤالات پاسخ گويند: آموزان مي تصوير زير، از زبان
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 17. مرحلة انجام فعاليت2-4- 2

صورت  ها خواسته است به آموزان فعاليتي را كه آموزگار از آن در مرحلة انجام فعاليت، زبان
  كننده در انجام فعاليت، به نوع فعاليت بستگي دارد.  البته تعداد افراد شركت  دهند؛ گروهي انجام مي

شود يا فقط نقش يك تماشاچي يا مشاور را  در اين مرحله، نقش آموزگار محدود مي
 كند. آموز ايفا مي خود زبان دارد. در اين مرحله، نقش اصلي را

كند كه انجامش را از  طور كلي، در مرحلة انجام فعاليت، آموزگار فعاليتي را بيان مي به
رسد كه خواستة آموزگار را  آموزان مي آموزان انتظار دارد. سپس نوبت به يكي از زبان زبان

 رسانند. لة اجرا ميهاي ديگر نيز برنامه را به مرح كلاسي به زبان مقصد بيان كند و هم

چنانكه گفتيم، هرچند آموزگار در مرحلة پيش از انجام فعاليت، واژگان و نكات گرامري را 
شود كه در انجام فعاليت مورد انتظار، از هر  آموز داده مي كند، اين فرصت به زبان بيان مي

كارگيري و تمرين  ها اجازة به خواهد، استفاده كند؛ اين كار به آن نوع واژه و گرامري كه مي
). همچنين، Harmer, 2011: 86دهد ( نكات گرامري و واژگان مختلف در زبان مقصد را مي

هاي خاصي را در زبان مقصد موردنظر  اي طراحي شوند كه فرم گونه توانند به ها مي فعاليت
ارتباط هاي ضروري را در محور توجه بنهند تا به نيازهاي ضروري در  قرار دهند؛ يعني فرم

 & Loschkyآموز از اين طريق نيازهاي خويش را برطرف كند ( ميان افراد پاسخ گويند و زبان
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Bley-Vroman, 1993: 53.(  
دهد و  صورت زير ارائه مي آموزان به كمك زبان براي نمونه، معلم برنامة امتحاني را به

كند كه در تكميل آن به او كمك كنند. اين كار  ها را ترغيب مي ضمن نوشتن برنامة امتحاني، آن
آموزان انجام  صورت پرسش معلم و پاسخ زبان از طريق ارتباط افراد كلاس با يكديگر، به

    شود.  مي
  ؟بالعربيةالمعلم: من يكتب لنا ايام الاسبوع  - 

گويد:  زند و مي برند و معلم يك نفر را صدا مي آموز دستانشان را بالا مي چند زبان
دارد و كنار هر رديف  آيد، ماژيك را برمي آموز داوطلب به جلوي كلاس مي زبان». تعال«

كنند.  دن كلمات او را ياري مينويسد. دانشجويان در هجي كر اسامي روزهاي هفته را مي
آموزان  زبان ».؟صحيحة بصورةهل كتب زميكلم ايام الاسبوع «پرسد:  سپس معلم مي

  ».نعم«دهند:  جمعي پاسخ مي دسته
  

 المكان الاستاذ المواد التوقيت اليوم

  الاثنين
31/12/2012 

8:30-10:30  
1 - 2:30 

  الصرف و النحو
 العربية باللغةالحوار 

  رضاييغلام عباس 
 عدنان طهماسبي

  تركاشوند صالة

 اللغةمعمل 

  الثلاثاء
1/1/2013 

 -  - عطلة

  الأربعاء
2/1/2013 

8:30 – 12  
8:30- 10:30 

  الرياضة

 اللغةعلم 

  جواد اكبري
 شهريار نيازي

Studio1  
 302 الدراسية القاعة

  السبت
5/1/2013 

11:30- 1  
11:30- 3 

 و [مهارات التفكير
  التعلم]
 ]الادبية[النصوص 

  عبدالحسين فقهي
ابوالحسن امين 

 مقدسي

  301 الدراسية القاعة

 العربية اللغة مكتبة

 
ها را روي تخته  ها و معادل آن خواهد كه اسامي ماه آموز ديگري مي سپس معلم از زبان

هايش  آموزان ديگر وي را در نوشتن اين اسامي و معادل بنويسد. همانند مورد قبل، زبان
  كنند. ميهمراهي 
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 .الفارسية باللغةو ما يعادلها  الميلاديةالمعلم: اكتب لنا اسماء الشهور  - 

  كند: آموز شروع به نوشتن مي زبان
  

 ژانويه . كانون الثّاني1

 فوريه . شباط2

 مارس . آذار، مارت، مارس3

 آوريل . نيسان4

 مه . آيار، أيار، مايس5

 ژوئن حزيران -حزيران-. حزيران6

  هژوئي . تمَوز7
 اوت . آب8

 سپتامبر . أيلول9

 اكتبر . تشّرين الاول10

 نوامبر . تشرين الثاني11

 دسامبر . كانون الاول12

 
ها نيز بر  پرسد و آن آموزان مي درادامه، معلم با توجه به اطلاعات بالا، سؤالاتي را از زبان

  دهند. همين اساس به وي پاسخ مي
 تبدأ الامتحانات؟المعلم: متي  - 

أي في يوم الواحد و الثلاثين من شهر كانون الاول عام   الطالب: تبدأ الامتحانات في الاثنين - 
  عشر. الفين و اثني

  المعلم: متي موعد امتحان القواعد؟ - 
  الطالب: موعد الامتحان يوم الاثنين في الواحد و ثلاثين من شهر كانون الاول. - 
  ؟المحادثةحان المعلم: أين يقام امت - 

  .اللغةفي معمل  المحادثةالطالب:  يقام امتحان  - 

 يكون امتحان القواعد؟ ساعةالمعلم: في اي  - 

 و النصف في يوم الاثنين صباحاً. الثامنة الساعةالطالب: امتحان القواعد في  - 
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 المعلم: كم يستغرق امتحان الدكتور رضايي؟ - 

و  العاشرة الساعةو النصف الي  الثامنة. أي من الساعة  الطالب: يستغرق ساعتين تقريباً - 
 النصف.

آموز  آموزمحور است و به زبان سودمندي اين روش به اين دليل است كه بيشتر زبان
هاي عملي و  هاي زباني، مهارت دهد يك ارتباط واقعي را تجربه كند و دركنار مهارت اجازه مي
دليل تعامل ميان افراد، انجام فعاليت فرآيند يادگيري  ني را نيز بياموزد. اين روش بهفرازبا

  كند. زبان را نيز تقويت مي
صورت انفرادي انجام  آموزان با اين كار مقدماتي، فعاليتي مشابه آنچه بعدها به زبان

شوند.  آگاه ميها خواسته شده،  كنند و از منطق تكليفي كه از آن خواهند داد، تجربه مي
كار  آورد كه زبان مورد نياز براي انجام اين كار، به همچنين، اين كار اين امكان را فراهم مي

  گرفته شود.
شود تا نظرية زباني؛ با  بيشتر با نظرية يادگيري مشخص مي» آموزش زبان كارمحور«

آموزش «هاي متعددي دربارة ماهيت زبان در شالودة رويكردهاي جاري  اين حال، فرض
  اند از: طور خلاصه عبارت وجود دارد كه به» محور زبان تكليف

  اي براي رساندن معنا است. زبان اساساً وسيله .1
 جويد. آموزش كارمحور از الگوهاي چندگانة زبان بهره مي .2

 واحدهاي واژگاني در كاربرد زبان و يادگيري زبان نقش اساسي دارند. .3

: 1391ز، رو راج ريچاردزاگيري آن است (كانون مركزي زبان و اساس فر» مكالمه« .4
331- 332.( 

 

 18كاربردي - . روش آموزش مفهومي4- 3

هاي  شود. نقطة مشترك بين همة گونه گرايي نيز محسوب مي مدل بالا جزئي از رويكرد ارتباط
نظرية مربوط به تدريس زبان است كه از يك الگوي ارتباطي زبان و » آموزش ارتباطي زبان«

كوشد اين الگوي ارتباطي را به يك طرح براي نظام  شود و مي شروع مي كاربرد زبان
هاي كلاس درس  ها و تكنيك آموز و عاليت آموزشي، مطالب درسي، نقش و رفتار معلم و زبان

رو، مدل بالا بيش از آنكه يك روش يا رويكرد در آموزش زبان باشد، يك  اين تبديل كند؛ از
 

18 . Not ional  – Funct ional Syllabus  
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ن است. در اين روش، به موضوع گرامر توجه فراواني مكانيزم براي تنظيم آموزش زبا
ها است. در اين مدل، منظور از  شود و تمام توجه فرد و آموزگار به مفاهيم و كنش نمي
بافت خاص و مشخصي است كه فرد درقالب آن با افراد ديگر ارتباط برقرار  19»مفهوم«
  كند.  بافت مشخص دنبال ميهمان هدفي است كه گوينده در يك  20»كنش«كند و منظور از  مي

  كنند: هاي روش بالا را چنين بيان مي ) برخي از ويژگي1983( 21فينوكيارو و برومفيت
هاي  ها به نقش . اگر از ديالوگ استفاده شود، ديالوگ2. معنا در اولويت قرار دارد؛ 1

. 4؛ استيك اصل اساسي  22. بافتمندسازي3شوند؛  پردازند و معمولاً حفظ نمي ارتباطي مي
تواند وجود داشته  . تمرين مي5يادگيري زبان همان يادگيري برقرار كردن ارتباط است؛ 

آموز در جايي كه  . كاربرد سنجيده و عاقلانه از زبان مادري زبان6باشد؛ ولي اصل نيست؛ 
صورت رودررو  رود كه با بقية مردم، به آموز انتظار مي . از زبان7لازم است، اشكال ندارد و 

& Rodgers:  Richards( ا تمرين دونفره و گروهي و يا حتي نوشتار ارتباط برقرار كنندي

2010: 223.(   
و » واژگان و قاعدة ساخت جملات«، »صداها و ساخت آوايي«هر زبان سه نظام ويژة 

هاي  گيرد. ذهن همة سخنگويان زبان به نظام را دربر مي» ها هاي تعبير معناي جمله قاعده«
توانند همانند يكديگر بينديشند و با يكديگر  يادشده مجهز است؛ بنابراين، آنان ميگانة  سه

  ارتباط زباني برقرار كنند.
  

 سازي هاي جمله واژگان و قاعده

  
  

 صداها و ساخت آوايي هاي تعبير معناي جمله قاعده

  
همواره با طور يكپارچه به يكديگر مربوط هستند و  سه نظام يادشده در ساخت زبان به

  ).  25: 1379الديني،  مشكوةكنند ( هم كار مي

هاي كاربردي هر سيلابسي كه براي آموزش  ها و عبارت بنابر روش بالا، بايد مفهوم
شود، مشخص شود و سپس، نكات گرامري و واژگان لازم طراحي شوند. از آنجا  طراحي مي
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پوشي روش  سبب هم گان را بهآموز فراگيري بسياري از اين نكات گرامري و واژ كه زبان
ها  هاي پيشين ديگر فراگرفته است، در اين مرحله نيازي به تكرار مجدد آن مذكور با روش

هاي لازم در  هاي فرد و اعطاي توانايي نيست؛ اما از آنجا كه در اين روش اصل بر كنش
بيعي از توانش صورت كاملاً ط آموز بايد بتواند به برقراري ارتباط با زبان دوم است، زبان

شده بايد  مند شود. در ارائة يك ديالوگ براي خريدن ساعت، سيلابس طراحي زباني خود بهره
  مراحل زير را در خود جاي دهد:

  
  كاربردي - برنامة درسي شيوة مفهومي

                            
 
  
  

  واژگان و اصطلاحات

 مورد نياز 

                          كاربرد (قواعد دستوري)
(چگونه يك انديشه ازنظر 

  شود دستوري بيان مي
 مفاهيم + ساختار نحوي

  استعمال زبان در موقعيت
  (آنچه در بافت گفتماني

  شود) يا استدلالي بيان مي
ها در يك گفتمان منسجم نقش  

 
  عند الساعاتي

  بسعر معتدل  جيدة ساعةصباح الخير. أريد شراء 

  ؟ الواجهةفي  التشكيلةبكل سرور. هل رأيت  

  ).كبيرة ساعة(هذه  صغيرة ساعةما هذه؟ ................................................... هذه 

  ؟مكفولة...... هل هي ...؟ ....الساعةتلك  رؤيةهل استطيع 

  كم ثمنها؟ ...... سأشتريها بهذه الشروط،..سنتين.......... لمدةنعم، إنني أكفلها 

  ؟ لا أريد شيئاً غالياً ................. طيب هذه أغلي من ذلك.باهظةما أغلاها! أ ليست 

  جنيهات. ثلاثة.......... .................كم ثمنها؟ .........................................

  .... طيب، تفضل هذه ايصالك......................حسناً ساشتريها ..............................
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  .السلامة.... شكراً، مع ................اشكرك و أسعدت صباحاً ....................

هاي طرح خواسته، ابراز رضايت يا  آموز دركنار آموختن شيوه وگوي بالا، زبان در گفت
آموزد. نكات گرامري كه در اين درس  عدم رضايت از سايز يا قيمت يك كالا و ... را مي

تواند با نوع  اي كه مي آموزد، مربوط به استفاده از فعل مضارع متكلم وحده، اسماء اشاره مي
هاي تفضيلي است. فراموش نكنيد كه در اين روش  د، صفت مشبهه و صفتساعت تغيير كن

يا همان استنباطي استوار است؛ يعني  Inductiveنيز آموزش گرامر زبان بر استفاده از روش 
دهد كه مثلاً در حين استفاده از فلان  هاي موجود، تشخيص مي آموز با استفاده از مدل زبان

  كلي عمل كند.ساختار گرامري، بايد به چه ش
ها  به حوزة خريدن ساعت، اندازه  تواند فرابگيرد، آموز در اين مكالمه مي واژگاني كه زبان

و اعداد مربوط است؛ البته آموزگار نبايد به واژگان موجود در خود ديالوگ بسنده كند و بايد 
  موارد مشابه را نيز آموزش دهد.

  

  23زدايي . تلقين4- 4

نام گئوركي لازانف مطرح شد. اين  معلم بلغاري به –پزشك روان زدايي توسط يك روش تلقين
پزشكي  در روان» شناسي تلقين«هاي يادگيري است كه از  روش مجموعة خاصي از توصيه
علمي [...] كه مربوط به «كند:  شناسي را چنين تعريف مي برگرفته شده است. لازانف تلقين

و انسان همواره با آن مواجه است » گاه استمند تأثيرات غيرعقلايي/ ناخودآ مطالعة نظام
)Stevick, 1980: 74شود اين تأثيرات مهار شوند و جهت  زدايي، تلاش مي ). در روش تلقين

  آنان چنان تغيير يابد كه يادگيري بهينه و مطلوب صورت بگيرد.
اين روش براي نشان دادن اهميت زدودن تفكري است كه به محدوديت در يادگيري اعتقاد 

). در اين روش، همة تلاش مدرس براي اين است كه Larsen & Anderson, 2011: 93دارد (
تواند با  وجود بياورد كه وي نيز مي در يك جو كاملاً راحت، اين حس را در دانشجو به

اطمينان، به زبان عربي صحبت كند. مدرس قبل از هر چيز بايد بداند كه دانشجويان در كلاس 
آورند؛ بنابراين، بايد تلاش كند  اني خاصي را با خود به محيط يادگيري ميمكالمه، موانع رو

ها بزدايد و اين حس را به دانشجو منتقل كند كه فراگيري زبان  كه اين موانع را از ذهن آن
  بخش است. مقصد آسان و لذت
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هاي رفتاري انسان دارد.  اي با تمامي جنبه گفتني است كه زبان ارتباط بسيار پيچيده
، زبان رفتار است؛ به اين مفهوم كه يك جنبه از فعاليت انسان است كه 24گفتة كنت پايك به

 ,Brownنبايد ماهيت آن را ازنظر ساختاري از ساختار فعاليت غيركلامي انسان جدا دانست (

). عوامل مختلف عاطفي، ازجمله خودباوري، اشتياق در ايجاد ارتباط كلامي، درك 232 :2012
كنند؛ براي نمونه، انگيزه يك  انگيزه و ...، در فراگيري زبان دوم نقش بسزايي ايفا ميمتقابل، 

متغير عاطفي و پركاربردترين واژه براي تشريح دلايل موفقيت يا شكست تقريباً هر كار 
هاي يادگيري زبان دوم در دنيا نقش اصلي را  اي است و به همين دليل، در سناريو پيچيده

دربارة انگيزه وجود دارد كه » گرايانه ساخت«و » شناختي«، »رفتارگرايانه« دارد. سه ديدگاه
  اند. هريك از منظري خاص به اين متغير عاطفي توجه كرده

شود؛ به  صورت اصطلاحي بسيار بديهي ديده مي ، انگيزه به»رفتارگرايانه«از ديدگاه 
سب تقويت مثبت و تحت تأثير تر، انگيزه انتظار پاداش داشتن است. با تمايل به ك سخن ساده

زنيم تا تقويت  تجربيات قبلي مربوط به پاداش براي يك رفتار، ما به همان محمل دست مي
  دست بياوريم.  بيشتر به

شناسان  ، انگيزه بيشتر بر تصميمات افراد تأكيد دارد. برخي از روان»شناختي«در تعابير 
شمار  رك در وراي تصميمات ما بهشناختي نيازها و تمايلات بنيادي را يك نيروي مح

 آورند. مي

هاي  هاي اجتماعي و انتخاب دربارة انگيزه تأكيد بيشتري بر زمينه» گرايانه ساخت«ديدگاه 
 :Ibidكنيم ( هاي مربوط به انگيزه را بيان مي طور كوتاه ديدگاه شخصي افراد دارد. در زير، به

259.( 

 
 ساختارگرايانه شناختي رفتارگرايانه

  انتظار پاداش - 
 تمايل به دريافت تقويت مثبت - 

نيروهاي فردي بيروني تحت  - 
 كنترل

تأثير نيازهاي اوليه انسان  تحت - 
  كارگيري و ...). (كاوش، به

 آمده ميزان تلاش عمل - 

نيروهاي فردي دروني تحت  - 
 كنترل

  زمينة اجتماعي - 
 جامعة گروهي - 

 موقعيت اجتماعي - 

نيروهاي دروني تعاملي تحت  - 
 كنترل
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جانبه، موقعيتي يا ناشي از وضعيت كاري باشد. يادگيري يك زبان  تواند همه انگيزه مي
  خارجي نيازمند مقداري از هر سه حالت انگيزه است.
هايي است كه پيش  هاي درس در روش در اين شيوه، كلاس درس بسيار متفاوت با كلاس
خواهد براي هويت جديدشان  ميآموزان  از اين توضيح داديم. براي نمونه، معلم از زبان

ها هماهنگي  اي را انتخاب كنند كه با سليقة آن بيوگرافي خيالي خلق كنند؛ اما ابتدا بايد حرفه
 آفريني كنند. دارد و مشاغل متنوعي ازقبيل خلبان، خواننده، نجار و نقاش را نقش

طريق معلم طرح كلي ديالوگ را بخشي به زبان عربي و بخشي به زبان فارسي از 
دهد كه قصد دارد ديالوگ را به زبان  دهد، سپس به زبان فارسي توضيح مي پانتوميم ارائه مي
آموزان  خواهد كه خواندن را دنبال كنند. او به زبان ها مي ها بخواند و از آن عربي براي آن

كند و با  دهد، سپس موزيكي را پخش مي زمان كافي براي نگاه كردن به هر دو متن را مي
طوري كه گويي خواندنش با موزيك شكل  كند؛ به ايي آرام شروع به خواندن ديالوگ ميصد

شوند.  برداري در طي جلسه ترغيب مي گذاري نكات مهم و ياداشت ها با علامت گرفته است. آن
  كند و ... . دهد كه به موزيك گوش فرادهند، سپس تكرار مي آموزان فرصت مي معلم به زبان

خواهد كه با  ها مي دهد و از آن آموزان ارائه مي هايي را به زبان يالوگدرادامه، معلم د
  هاي ديالوگ را بازي كنند. حالت عصبانيت، غمگين، شاد و ...، نقش

  الجامعية بشأن الامتحانات المحادثة

  !سعيدةمريم: الو سلام عليك يا 

  : و عليك السلام، مرحبا يا مريم.سعيدة

  امتحان القواعد؟مريم: هل درست شيئا بشأن 
  : نعم، درست شيئا بسيطاً من الفصل الاول فقط.سعيدة

  مريم: أتصور، ما سمعت شيئا حول تعجيل موعد الامتحانات في هذا الفصل الدراسي.
  : تعجيل موعد الامتحانات! لماذا؟ دون شك تمازحيني؟ سعيدة

، يجب ان نقدم الامتحانات في اليوم الخامس من شهر خرداد، لأنّ سعيدةمريم: لا واالله يا 

  .الرئاسيةتُغلق قبل الانتخابات  الجامعة

  : لسوء حظنا ... .        سعيدة
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  مريم: (و هي تضحك) لاتعتنين بعد بهندامك كثيراً في كلّ الصباح.
  عندك؟ فاطمة: نعم ...، هل سعيدة 

  ، تغسل الاطباق.مشغولة، هي مبلّلةمريم: نعم، و لكن يديها  

  : بلِّغيها سلامي! و قولي لها فلتتصل بي.سعيدة

  مريم: طيب، علي عيني.
  : شكراً، تصبحين علي خير.سعيدة

 مريم: في امان االله.

  
  . رويكرد نظرية زباني و نظرية يادگيري4-4- 1

مقصد و در اين روش، تأكيد بر حفظ كردن زوج كلمات واژگاني، يعني يك كلمه به زبان 
اي آن به زبان مادري، نمايانگر ديدگاه زباني است كه در آن واژه نقش محوري  معادل ترجمه

سازي. با اين حال، لازانف گاهي به  گيرد، نه بافت دارد و تلفظ واژگاني مورد تأكيد قرار مي
 ,Lozanovكند ( اشاره مي» هاي معنادار در كل متن«اهميت تجربه كردن مطالب زباني در 

آموز به حفظ واژگان  شود كه زبان باعث مي» روش تلقيني«هاي درسي  ) كه دوره268 :1978
  هاي ارتباطي بپردازد. هاي كلامي توجه نكند و به كنش و كسب عادت

دهد.  گيرد و شالودة آن را تشكيل مي تلقين در مركزيت اين نظرية يادگيري قرار مي 
كنند و دسترسي  زدايي و تلقين عمل مي تلقينهاي نظري اصلي،  واسطة برخي از مؤلفه به

طور خلاصه به توضيح هريك از اين  شود. درادامه، به سازماني به ذخاير [ذهني] حاصل مي
  پردازيم. ها مي مؤلفه

سپارند و زماني به بهترين  خاطر مي مردم زماني به بهترين شكل چيزي را بهاقتدار: 
ات ازسوي يك منبع مقتدر و معتبر باشد؛ بنابراين، گيرند كه اطلاع صورت تحت تأثير قرار مي

نفس، فاصلة شخصي، توانايي بالفعل و نگرش بسيار مثبت، به  پايبندي به اين روش، اعتمادبه
  بخشند. معلم اقتدار و اعتبار مي

تنها از اثرات مستقيم آموزش، بلكه از محيطي كه در آن  آموز نه زباندوسطحي بودن: 
آموزد. دكوراسيون روشن كلاس درس، با صداي موسيقي در  را مي شود، زبان تدريس مي
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آموزان و شخصيت معلم، همگي به اندازة مطالب آموزشي، مهم  زمينه، شكل نشستن زبان پس
  هستند.

شده  تغيير دادن لحن و ريتم مطالب ارائهانفعالي:  آهنگ گفتار، ريتم و هماهنگي شبه
واختي و تكرار جلوگيري شود. اين كار باعث شود كه از خستگي ناشي از يكن باعث مي

 & Richards( شود نمايشي كردن، عاطفي كردن و معنا بخشيدن به مطالب زباني نيز مي

Rajers, 2010: 142-144.(  
آموز بيشترين حالت  هايي است كه در آن، زبان نقش اصلي معلم ايجاد موقعيت

نحوي تدريس كند كه باعث افزايش  بهپذيري را داشته باشد و سپس مطالب زباني را  تلقين
  آموز شوند. درك و يادسپاري مثبت در زبان

  

 گيري . نتيجه5

يكي از علل اصلي ناكارآمدي و رغبت نداشتن دانشجويان به فراگيري مكالمة زبان عربي، 
هاي فراگيري اين حوزة مهم و اساسي  نبود يك الگوي مناسب آموزشي است كه به همة جنبه

  باشد؛ بنابراين، با ارائة الگويي تركيبي، درصدد رفع اين مشكل برآمديم.توجه داشته 
ايجاد و تعميق دو مهارت شفاهي (شنيدن و صحبت كردن)، نقشي بسزا در ترغيب 

آموزان به فراگيري زبان دوم دارد و اين كار همواره در بستري فرهنگي و طبيعي انجام  زبان
هنگي آموزش زبان در هر دو بافت زبان مادري و شود. عدم توجه ناخواسته به بعد فر مي

دنبال  بيگانه، عدم تسلط و اشراف بر نحوة استفاده از زبان را، حتي درقالب ابزاري آن، به
محوري، انجام تمرينات متنوع ربطي، گشتاري، تنوع و انتخاب،  دارد. در اين راستا، ديالوگ

آموزان از طريق ارائة تمرينات  يب زبانصورت طبيعي، ترغ هاي متنوع و جديد به خلق موقعيت
آموز براي ابراز اين  هاي فردي و اعطاي توانايي به زبان معنادار و تقويت اساس و پاية كنش

سازي و آمادگي  به زمينه نسبت ATN-Dكنش، ازجمله مواردي هستند كه الگوي تركيبي 
كند. همچنين، روش  يآموزان براي فراگيري دو مهارت شنيدن و صحبت كردن دنبال م زبان

آموزان به  همگام با سه روش نخست، زمينه را براي ترغيب زبان» زدايي تلقين«جانبي 
  كند. فراگيري بهتر مكالمة زبان عربي فراهم مي

پوشي و  ايم كه ضمن هم اي گزينش كرده گونه گفتني است كه چهار روش مذكور را به
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اي با يكديگر تفاوت دارند و  نظرهاي اساسي و برجسته نقطهها، گاه از  هماهنگي در بسياري از جنبه
هاي مورد نظر را از دو جنبة نظري و تطبيقي  خوبي روش گاه مكمل يكديگرند. در الگوي مذكور، به

  بررسي و تحليل كرديم.
  

  ها نوشت . پي6
صلي في تدريس المدخل التوا دراسة«نظر نگارندگان، عنوان ايراد دارد و بهتر است كه گفته شود:  به .1

  ».الادب المعاصر للطلاب الايرانيين
2. Fox, G 
3. Nord, James R. 
4. audio-lingual method 
5. behavioral psychology 

ــي.اف اســكينر، روان .6 ــان   ب ــارة زب آمــوزي از راه  شــناس معاصــر آمريكــايي، فرضــية خــود را درب
ــال    شــرطي ــاني، در س ــار زب ــدگي رفت ــاب  1957ش ــارو در كت ــاني رفت ــرات او در   زب ــرد. نظ ــه ك ارائ
هــاي بعــد، بــر بررســي زبــان كــودك و آمــوزش و يــادگيري زبــان دوم تــأثير زيــادي گذاشــت.     دهــه

بــر اينكــه آنچــه برپايــة رفتــار توضــيح  شناســي خــود، مبنــي تــرين اصــل روش اســكينر براســاس مهــم
ــي ــر         داده م ــان، ف ــاربرد زب ــي و ك ــه در بررس ــود ك ــد ب ــد، معتق ــاهده باش ــل مش ــد قاب ــود باي ض ش

پايــه  عنــوان يــك واقعيــت مــؤثر در فرآينــد يــادگيري زبــان بــي   هرگونــه ســاخت و ويژگــي ذهنــي بــه 
 ).68: 1372است (اچسون، 

7. recognition 
8. imitation 
9. backward build-up 
10. repletion    
11. variation 
12. multiple-slot 
13. single-slot 
14. selection 
15. task- based approach 
16. pre-task 
17. task 
18. notional – functional syllabus 
19. notion 
20. function 
21. finocchiaro and brumfit 
22. contextualization 



  ...بر ATN-Dاثربخشي الگوي                                                              و همكاران  عدنان طهماسبي 

 

200  

23. desuggestopedia 
24. kenneth Pike 
 

 . منابع7

هــاي  هــاي آمــوزش زبــان و تبيــين جايگــاه مهــارت      روش). «1387افضــلي، زهــرا (  •
. هــاي عربــي كشــور مجموعــه مقــالات ســومين همــايش مــديران گــروه ». چهارگانــه
 .22 -9شگاه بوعلي سينا. صص همدان: دان

. ترجمــة محمــد فــائض .شناســي زبــان –زبــان و ذهــن : روان  ).1372اچســون، جــين ( •

  تهران: نگاه.
ــلاس (   • ــرون، اچ. داگ ــان  ). 1391ب ــوزش زب ــادگيري و آم ــول ي ــور  اص ــة منص . ترجم

 فهيم. تهران: راهنما.

 .ارزشـــيابي زبـــان اصـــول و عملكردهـــاي زبـــان    ). 1391( --------------- •
 بخش. تهران: راهنما. ترجمة عليرضا فرح

ــادر (  • ــاني، ن ــنجم ). «1384حق ــارت پ ــان   ». مه ــر جه ــات معاص ــژوهش ادبي . 25ش . پ
  .118 -107صص 

ــدري (  • ــي حي ــم المكالمــه العربيــه ). 1377حيــدري، محمــد و عل ــم: المــدخل إلــي تعل . ق
  مركز انتشارات نشر تبليغات اسلامي حوزة علمية قم. 

هــــــا در  رويكردهـــــا و روش ). 1391رز ( راج  ودوراس ئ ت و  ي . ســــ ـ ك ج ،اردز چ ري  •

  . ترجمة علي بهرامي. تهران: راهنما.زبان آموزش
هــاي  يــابي مشــكلات آمــوزش زبــان عربــي در دانشــگاه ريشــه). «1384رســولي، حجــت ( •

نامــة زبــان و ادبيــات عــرب).  (ويــژه 48 -47. ش نامــة علــوم انســاني پــژوهش». ايــران
  .58 -43صص 

نقـــد و بررســـي آمـــوزش مكالمـــة عربـــي در ). «1379شـــكيب الأنصـــاري، محمـــود ( •
  . 188 -173. صص 2. ش نامة علوم انساني». ها دانشگاه

ــي • ــي (    متق ــدي ركعت ــش محم ــجاد و دان ــماعيلي، س ــي؛ اس ــي و ). «1391زاده، عيس بررس
ــتة      ــع كارشناســي رش ــون شــعري در مقط ــدريس مت ــاي ت ــراي راهبرده ــزان اج ــد مي نق

ــان و ادبيـ ـ ــيزب ــژوهش». ات عرب ــي   پ ــات تطبيق ــان و ادبي ــاي زب ــتارهاي  ه (جس
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  .193 -137. صص زباني)
ــي • ــماعيلي       متق ــجاد اس ــش و س ــي، دان ــدي ركعت ــدين؛ محم ــروين، نورال ــي؛ پ زاده، عيس

هـــا و فنـــون تـــدريس قواعـــد در مقطـــع كارشناســـي  ميـــزان اجرايـــي روش). «1392(
ــتادان و دانشــجويان    ــر اس ــي ازنظ ــات عرب ــان و ادبي ــتة زب ــاني  ».رش ــتارهاي زب . جس

  .178 -159صص 
ــاني (    • ــوكلي ثـ ــريم تـ ــن و مـ ــدي حسـ ــيب). «1390مجيـ ــة   آسـ ــي درس مكالمـ شناسـ

انديشـي   مجموعـه مقـالات پنجمـين هـم    ». دانشجويان زبـان و ادبيـات عربـي در ايـران    

  . يزد: دانشگاه يزد.هاي زبان و ادبيات عربي مديران گروه
ــديني، مهــدي (مشــكوة • ــ). 1379ال . مشــهد: دانشــگاه ان فارســيتوصــيف و آمــوزش زب

 فردوسي.
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